
iran-newspaper editorial@iran-newspaper.com زنـــــدگـی14

آسان

متوسط

سخت

7 1 2 5 6 4 8 9 3
8 9 4 7 2 3 5 1 6
5 6 3 9 8 1 7 4 2
2 5 9 1 4 8 6 3 7
1 4 8 3 7 6 9 2 5
6 3 7 2 9 5 4 8 1
9 7 5 4 3 2 1 6 8
3 8 1 6 5 9 2 7 4
4 2 6 8 1 7 3 5 9

2576
1397

42
926

8476
385

34
6328

51739 2 8 1 4 5 7 6 3
6 1 3 9 7 2 5 4 8
5 7 4 6 3 8 1 9 2
4 9 2 8 5 6 3 1 7
8 3 5 4 1 7 9 2 6
1 6 7 3 2 9 8 5 4
3 8 6 2 9 1 4 7 5
7 4 9 5 6 3 2 8 1
2 5 1 7 8 4 6 3 9

24
581

53
8672

67291
9158
41

269
899 2 1 3 7 6 5 4 8

4 3 6 5 8 1 7 2 9
8 7 5 9 4 2 3 6 1
3 1 8 6 9 7 2 5 4
5 6 7 8 2 4 9 1 3
2 4 9 1 3 5 8 7 6
6 9 4 7 5 8 1 3 2
1 5 3 2 6 9 4 8 7
7 8 2 4 1 3 6 9 5

129
725

14
2546

89
7981

74
159

235

عروسی خوبان
پسر شیرازی در نهایت توانست دل پدر دختر معلول یزدی را نرم کند و با محبوبش پای سفره عقد بنشیند
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2555جدول ســـودوکو  ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

ــار علاقه کرد  ــ ــد به من اظه ــ مدتی بع
ــــم. او  ــــرف کن ــردم او را منص ــ ــــعی ک س
ــالم بود و می‌توانست با  ــ ــر س ــ یک پس
ــالم  ــ ــــمی س ــــک دختر که از نظر جس ی
ــــت ازدواج کند. برای او وضعیت و  اس
ــریح کردم و  ــ ــرایط جسمی‌ام را تش ــ ش
ــه نمی‌توانم راه بروم و مادرم  ــ گفتم ک
ــــم کمکم می‌کند  ــام کارهای ــ برای انج
ــائل برای او  ــ ــد کرد این مس ــ اما او تأکی
اهمیتی ندارد و معلولیت محدودیت 

نمی‌آورد. 
ــــدم یک  ــــماجت او را دی ــــی س وقت
ــزد دارم ولی او  ــ ــار به دروغ گفتم نام ــ ب
ــــن دروغ را می‌گویم  ــد که ای ــ متوجه ش
ــرار می‌کرد  ــ ــا او را منصرف کنم. اص ــ ت
ــد. خلاصه  ــ ــتگاری‌ام بیای ــ ــه خواس ــ تا ب
ــتگاری‌ام آمدند،  ــ اینکه وقتی به خواس
ــــوب و مهربانی بی‌اندازه  از برخورد خ
ــــگفت‌زده شدم. او یک  مادر حجت ش
زن با ایمان و مهربان بود و همان روز 

مرا عروس خودش خطاب کرد. 
ــاد و  ــ ــه زی ــ ــر علاق ــ ــه خاط ــ ــــدرم ب پ
ــــبت به من داشت  نگرانی‌هایی که نس
ــا اصرار  ــ ــــن ازدواج بود ام ــــف ای مخال
ــرانجام  ــ ــــت و آمدهای حجت س و رف
ــد. در  ــ ــدر رضایت بده ــ ــد  پ ــ ــــث ش باع
تحقیقاتی که پدرم انجام داد برای ما 
مشخص شد که حجت و خانواده‌اش 
ــاز  ــ ــــل نم ــان و اه ــ ــا ایم ــ ــان‌های ب ــ انس
ــران بودم که  ــ ــتند. روزهای اول نگ ــ هس
نتوانم از اداره یک زندگی بربیایم اما 
ــبختانه حجت در همه کارها به  ــ خوش

نیم نگاه

ــــم. از او  ــا او ازدواج کن ــ ــم ب ــ و می‌خواه
ــتم تا موضوع را به خانواده‌اش  ــ خواس
ــا  ــ ــوع را ب ــ ــد موض ــ ــــی بع ــد. مدت ــ بگوی
ــتم.  ــ خانواده و اطرافیان درمیان گذاش
ــــی از آنها بودم.  منتظر مخالفت برخ
ــه معلولیت عاطفه  ــ ــا وقتی متوج ــ آنه
ــــن  ــرا از از ای ــ ــد م ــ ــــعی کردن ــدند س ــ ش
ــــرف کنند. آنها می‌گفتند  ازدواج منص
ــــت  نیس چیزی  زندگی  ــای  ــ واقعیت‌ه
ــا آنها کنار  ــ ــــق ب که بتوان در قالب عش
ــــدن  ــد و بعد از مدتی با کمرنگ ش ــ آم
شور و شوق اولیه و انتظاراتی که دارم 
ممکن است از این کار پشیمان شوم. 

ــــن حرف‌ها  ای ــنیدن  ــ ــود ش ــ ــا وج ــ ب
ــه گرفته بودم  ــ ــــم در تصمیمی ک بازه
ــراه  ــ ــرانجام هم ــ ــودم و س ــ ب ــــم  مصم
ــتگاری به یزد سفر  ــ مادرم برای خواس
ــتاق  ــ ــتر از من مش ــ کردیم. مادرم بیش
ــه  ــ ــان جلس ــ ــود و در هم ــ ــــن ازدواج ب ای
ــــت تا هرچه زودتر  نخست اصرار داش
ــد. پدر  ــ ــــخص کنن ــد را مش ــ ــــخ عق تاری
ــــن ازدواج مخالف بود و  ــا ای ــ عاطفه ب
ــرد از دیدگاه  ــ ــه مطرح می‌ک ــ دلایلی ک
ــید.  ــ ــــی به نظر می‌رس ــدر منطق ــ یک پ
ــــی بدهیم تا  ــــت  فرصت ــا خواس ــ او از م
ــکان  ــ ــــق درباره ما از پزش ضمن تحقی
درباره خطراتی که ممکن است با این 
ــــامتی دخترش یا  ازدواج در کمین س
ــد، مشورت کند. مدتی  ــ فرزندمان باش

بی‌حکمت نیست. 
ــــن  ــراه خانواده به جش ــ ــــی هم وقت
ــــدن عروس،  ــــی می‌رفتیم با دی عروس
ــور می‌کردم  ــ ــه جای او تص ــ خودم را ب
ــــن رؤیا یک  ــردم که ای ــ ــا باور نمی‌ک ــ ام
ــود. وقتی در  ــ روز به حقیقت تبدیل ش
ــنا شدم و  ــ فضای مجازی با حجت آش

ــود. وقتی به دنیا  ــ ــرم معلول ش ــ و دخت
ــــدید خون او را  ــه دلیل زردی ش ــ آمد ب

عوض کردیم. 
ــه  ــ ــــدیم ک ــه ش ــ ــد متوج ــ ــــی بع مدت
ــود اینکه  ــ ــرود و با وج ــ ــد راه ب ــ نمی‌توان
ــکان زیادی رفتیم اما درمان  ــ نزد پزش
ــته نیز  ــ ــال گذش ــ ــا س ــ ــداد و ت ــ ــه ن ــ نتیج
دخترم کاردرمانی می‌کرد تا عضلات 
ــوند.  ــ ــــش تقویت ش ــــت‌ها و پاهای دس
ــه موضوع حجت را گفت  ــ وقتی عاطف
ــــماره‌ام را به او بدهد  از او خواستم ش
تا با من تماس بگیرد. روز بعد حجت 
تماس گرفت و اجازه گرفت تا همراه 
ــیراز به خواستگاری  ــ خانواده‌اش از ش
ــه عاطفه  ــ ــــت ک ــد. او گف ــ ــه بیاین ــ عاطف
ــــمی و زندگی‌اش  ــرایط جس ــ ــه ش ــ هم
ــه  ــ ــــس از اینک ــــت. پ ــه اس ــ ــه او گفت ــ را ب
ــکان  ــ ــد با پزش ــ ــتگاری آمدن ــ ــه خواس ــ ب
ــــام کردند  ــردم و آنها اع ــ ــورت ک ــ مش
ــرای این ازدواج وجود ندارد.  ــ مانعی ب
ــر خوبی بود  ــ ــا وجود آنکه حجت پس ــ ب
ــر و ذکرم  ــ ــــک پدر بودم و فک اما من ی
ــرم در خانه‌ام  ــ ــود که وقتی دخت ــ این ب
ــــکل دارم اما وقتی  باشد تنها یک مش
جگرگوشه‌ام به خانه بخت برود، هزار 
ــــکل! و ممکن بود مشکلات  و یک مش

زیادی متوجه او و ما شود. 
آخرین بار وقتی حجت به خانه ما 
ــــت گفتم مخالف  ــد به او با قاطعی ــ آم
ــتم و خواهش کردم که عاطفه را  ــ هس
فراموش کند. هیچ‌گاه اشک‌های او را 
فراموش نمی‌کنم. با دلخوری و گریه 
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ëëنذر هزار صلوات
ــــوت ناگهانی  ــای مجازی و دع ــ فض
ــفای  ــ ــرای ش ــ ــه در آن ب ــ ــــی ک ــه گروه ــ ب
ــوات« می‌طلبید،  ــ ــــذر صل بیماران »ن
ــــده‌اش  ــود تا حجت گمش ــ ب جرقه‌ای 
ــه در 30  ــ ــد. می‌گوید اگر چ ــ ــدا کن ــ را پی
ــالگی به ازدواج فکر می‌کرد اما  نه  ــ س
ــود زندگی را  ــ ــــی! معتقد ب ــر ازدواج ــ ه
ــاز کند  ــ ــار دختری آغ ــ ــا باید در کن ــ تنه
ــــق بورزد.  ــود به او عش ــ ــه با همه وج ــ ک
ــه در فضای مجازی  ــ ــنایی با عاطف ــ آش
ــــش  مهربانی‌های و  کلام  ــــت  صداق و 
ــته او را به خود  ــ ــتر از گذش ــ هر روز بیش
ــه تصمیم گرفت  ــ ــته کرد تا اینک ــ وابس
ــنه‌ها را وربکشد و برای رسیدن به  ــ پاش

عاطفه، راهی یزد بشود. 
حجت عزیز‌اسلامی از شیرین‌ترین 
ــه می‌گوید:  ــ ــاق زندگی‌اش این‌گون ــ اتف
ــــم خانواده‌ای با 8 خواهر و  فرزند هفت
برادر هستم که با پدر و مادرم در شیراز 
زندگی می‌کنیم. پدرم بازنشسته بود و 
این اواخر نیز به بیماری سختی مبتلا 
ــر از خودم  ــ ــرادر بزرگت ــ ــده بود. دو ب ــ ش
ازدواج کرده بودند و من پس از پایان 
ــه بتوانم هزینه  ــ اینک تحصیلات برای 
ــــغول به کار  ــودم را تأمین کنم مش ــ خ
ــــدم. البته کار مناسبی پیدا نمی‌شد  ش
و من با کار کردن در رستوران و پخش 
ــای تبلیغاتی  و...  ــ ــه و تراکت‌ه ــ روزنام
ــــعی می‌کردم برای خودم درآمدی  س
ــــم. همیشه دوست داشتم  داشته باش
با کسی ازدواج کنم که با همه وجودم 
ــــم. اطرافیان  ــــت داشته باش او را دوس
ــواردی را به من  ــ ــد م ــ ــــعی می‌کردن س
ــار نمی‌رفتم  ــ ــا زیر ب ــ ــــی کنند ام معرف
ــــی در یک کانال  ــا اینکه به طور اتفاق ــ ت

تلگرامی عضو شدم. 
ــفای بیماران  ــ در این کانال برای ش
یا حاجت‌هایی که مطرح می‌شد، نذر 
هزار صلوات طلب می‌شد و همه این 
ــا می‌آوردند. عاطفه من نیز  ــ نذر را بج
از اعضای این کانال بود. وقتی با او در 
ــنا شدم، احساس  ــ این گروه بیشتر آش
ــده‌ای  ــ ــر همان گمش ــ ــردم این دخت ــ ک

ــــش بوده  ــه به دنبال ــ ــــت که همیش اس
ــد او در یزد زندگی می‌کرد و  ــ ام. هرچن
ــیراز؛ هر روز مطالب او را در  ــ من در ش
ــتر از  ــ ــال می‌خواندم و هر روز بیش ــ کان
روز قبل به او علاقه‌مند می‌شدم. بعد 
ــــی دل به دریا زدم و از علاقه‌ام  از مدت
به او گفتم. حجت ادامه داد: صداقت 
ــتین چیزی بود که در حرف‌های  ــ نخس
ــــی متوجه  ــردم. وقت ــ ــــس ک ــه ح ــ عاطف

یک بار دیگر ثابت شـــد که وقتی پای عشـــق در میان باشـــد، هیچ چیزی 
جلودار آدم نیســـت. گزارش امروز ما درباره عشـــقی است که با بسیاری 
از عشـــق‌ها در ایـــن دوره و زمانه تفـــاوت دارد. ایـــن روزها مـــردم یزد از 
پیوندی عاشـــقانه و از پســـری می‌گویند که از شـــهری صدهـــا کیلومتر آن 
ســـوتر آمـــده و دل به دختری یزدی بســـته و با او پای ســـفره عقد نشســـته 
اســـت. آشـــنایی در فضای مجازی و بعد نـــذر هزار صلـــوات، مقدمه‌ای 
شـــد تا زندگی این زوج در میان هلهله و شـــادی آغاز شود. حجت جوان 
30 ســـاله شـــیرازی با وجود مخالفت‌هـــای اطرافیان کـــه او را از ازدواج 
بـــا دختـــری دارای معلولیـــت منع می‌کردنـــد، با ســـماجت حرف خود 
را به کرســـی نشـــاند و توانســـت به خواســـته دلش جواب مثبت بدهد و 
زندگی را در کنار کســـی که عاشـــقانه دوســـتش دارد، آغاز کند. حجت و 
عاطفـــه زوج جوانی که به تازگی زندگی مشترک‌شـــان را آغـــاز کرده‌اند، 
خـــود را یکی از خوشـــبخت‌ترین زوج‌هـــای عالم می‌داننـــد و می‌گویند 
»توکل به خدا« و »امید به آینده« رمز موفقیت در زندگی اســـت. نحوه 
آشـــنایی و پیوند این زوج و مخالفت‌های پدر عاطفه و پیگیری‌های تمام 
 نشـــدنی حجت و... همه و همـــه حکایتی خواندنی را رقـــم زده‌اند که به 

می‌ارزد. خواندن‌شان 

ــاه بعد  ــ ــــت اما چهار م ــه ما رف ــ از خان
ــا همان  ــ ــای ازدواج را ب ــ ــاره تقاض ــ دوب
ــــگی مطرح کرد. این  سماجت همیش
ــول کردم  ــ ــه اطرافیان قب ــ ــا توصی ــ بار ب
ــرا پذیرفت و  ــ ــرایط م ــ ــز همه ش ــ و او نی
ــــی مثل او  ــه داماد خوب ــ ــــحالم ک خوش

قسمت ما شده است.

ــار رفتم و  ــ ــودم کلنج ــ ــا خ ــ ــاه ب ــ چند م
ــــوش کنم و  ــتم عاطفه را فرام ــ نتوانس
ــتم  ــ در تماس با پدر عاطفه از او خواس
ــــت کند و این بار  تا با ازدواج ما موافق
ــراه خانواده به  ــ ــــت کرد و هم او موافق
ــتگاری آمدیم و مدتی بعد نیز  ــ خواس
ــاز کردیم.  ــ ــترکمان را آغ ــ ــــی مش زندگ
ــدر عاطفه این  ــ ــروط پ ــ البته یکی از ش
ــــم و اکنون  ــزد زندگی کنی ــ ــود که در ی ــ ب
ــــت که در خانه پدر همسرم  مدتی اس
ــد  ــ ــه عق ــ ــــم. از روزی ک ــــی می‌کنی زندگ
ــتر  ــ ــه او هر روز بیش ــ ــــم علاقه‌ام ب کردی
ــوار بر  ــ ــود و در این مدت او را س ــ می‌ش
ــــردش یا خرید  ــر می‌کنم و به گ ــ ویلچ
ــــن او را با همین وضعیت  می‌رویم. م
پذیرفته‌ام و تنها خواسته‌ام این است 

که همیشه کنارم بماند. 
ــــت که  ــــن آرزویم این اس بزرگ‌تری
ــفر  ــ ــــهد مقدس س ــــل به مش ــاه عس ــ م
ــــکلات مالی  ــــل مش ــــی به‌دلی کنیم ول
ــفر را تأمین  ــ ــــم هزینه این س نمی‌توان
ــــکن  ــــغل و مس ــــوی دیگر ش کنم. از س
مناسبی ندارم و در حال حاضر در یک 
ــتوران سنتی کار می‌کنم. هر روز به  ــ رس
ــــوق دیدن عاطفه به خانه می‌آیم و  ش
ــــعی می‌کنم کارهای خانه را در کنار  س
ــــق و علاقه‌ام به  ــام بدهم. عش ــ او انج
عاطفه هیچ‌گاه کمرنگ نخواهد شدو 

هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

ëëزندگی بر پایه ایمان
ــــم باور  ــوز ه ــ ــــزدی هن ــــروس ی نوع
ــفره عقد در حالی که  ــ ندارد که کنار س
ــــی به تن کرده به  ــفید عروس ــ لباس س
ــه او را برای  ــ ــه‌ای ک ــ ــوان عاشق‌پیش ــ ج
ــترک برگزیده، جواب  ــ یک زندگی مش

مثبت داده است. 
ــمس الدینی که 22 بهار  ــ عاطفه ش
را پشت سرگذاشته، این روزها در کنار 
همسرش به آینده روشنی که پیش رو 
ــر می‌کند. عاطفه از روزهایی  ــ دارد، فک
ــر معلولیت بارها از  ــ گفت که به خاط
ــکوه کرده است، گرچه با وجود  ــ خدا ش
این معلولیت، خدا با او مهربان بوده 
ــاً حرکتی  ــ ــــت. پاهای عاطفه مطلق اس
ندارند و دست‌هایش نیز از توان کافی 
ــاده روزمره   ــ ــای س ــ ــام کاره ــ ــرای انج ــ ب

بی‌بهره‌اند.
ــه دنیا  ــ ــــی ب ــد: وقت ــ ــه می‌گوی ــ عاطف
ــودم اما  ــ ــه بچه‌ها ب ــ ــــل هم ــــدم مث آم
مدتی بعد متوجه شدم نمی‌توانم راه 
ــــی زیاد متوجه این  بروم. دوران کودک
موضوع نبودم تا اینکه وقتی بزرگ‌تر 
ــــدم. تا  ــاوت ش ــ ــه این تف ــ ــــدم متوج ش
ــوم راهنمایی درس خواندم اما به  ــ س
ــات و اینکه تا دو  ــ ــود امکان ــ خاطر کمب
ماه معلم نداشتیم از درس و مدرسه 
ــــت کشیدم و خانه نشین شدم. در  دس
ــه خدا اعتراض  ــ خلوت خودم بارها ب
ــه بچه‌ها باید  ــ ــرا بین هم ــ ــردم که چ ــ ک
ــــم راه بروم  ــــم و نتوان من معلول باش
ــــم.  ــام بده ــ ــودم را انج ــ ــای خ ــ و کاره
ــتر ایمان  ــ ــد به خدا بیش ــ اما مدتی بع
ــــچ کار او  ــه هی ــ ــتم ک ــ آوردم و می‌دانس

من کمک می‌کند و در کنار او احساس 
خوشبختی می‌کنم.

ــــدر  ــــی پ ــــمس الدین ــر ش ــ ــــی اکب عل
ــــن ازدواج  ــا ای ــ ــدا ب ــ ــه از ابت ــ ــه ک ــ عاطف
و  ــــت  مخالف ــــت  عل از  ــود  ــ ب ــــف  مخال
ــادش برای راضی  ــ تلاش‌هایی که دام
ــام داد این‌گونه می‌گوید:  ــ کردن او انج

ــــت و بعد  ــد اول من اس ــ ــه فرزن ــ عاطف
ــــدیم.  ــــب دو فرزند دیگر ش از او صاح
ــرم وقتی  ــ ــــم بارداری همس در ماه نه
ــکان  ــ ــــق زندگی می‌کردیم پزش در باف
ــــخیص نادرست دارویی را  به‌دلیل تش
ــه او تزریق کردند و همین امر باعث  ــ ب
شد اکسیژن کافی به مغز جنین نرسد 

حجت داماد شیرازی 
می گوید: »با چشمانی 

اشکبار به  پدر عاطفه 
التماس کردم تا مرا به 

دامادی بپذیرد اما او 
نمی پذیرفت و من به 

شیراز بازگشتم. چند ماه 
با خودم کلنجار رفتم 

اما نتوانستم عاطفه 
را فراموش کنم و در 

تماس با پدر عاطفه از 
او خواستم  با ازدواج 
ما موافقت کند و این 

بار موافقت او را کسب 
کردم و همراه خانواده 
به خواستگاری آمدیم 

و مدتی بعد نیز زندگی 
مشترکمان را آغاز 

کردیم«

علاقه‌ام شد سعی کرد مرا از ازدواج با 
ــــماجت  خودش منصرف کند اما با س
ــد. خلاصه از من اصرار  ــ من مواجه ش
ــــت، از کودکی  ــود و از او انکار! می‌گف ــ ب
ــــت و پنجه نرم  ــا معلولیت خود دس ــ ب
ــد راه برود و هر دو  ــ ــد و نمی‌توان ــ می‌کن

دستش نیز توان کافی ندارند. 
ــتم او واقعیت را می‌گوید  ــ می‌دانس
ــوکه نشدم. وقتی  ــ و به همین دلیل ش
ــد به او اطمینان  ــ حرف‌هایش تمام ش
دادم که در تصمیم خود جدی هستم 

ــا رفتم و پدر  ــ ــد دوباره به خانه آنه ــ بع
عاطفه مصمم‌تر از قبل با این ازدواج 
مخالفت کرد و گفت: دخترم با توجه 
ــــکلات جسمی که دارد در خانه  به مش
ــــی خوبی دارد و اگر به  پدری‌اش زندگ
ــر روز باید نگران  ــ ــرود ه ــ خانه بخت ب
ــــی‌اش  ــــامتی او و زندگ ــــت س وضعی

باشم. 
ــکبار به او التماس  ــ با چشمانی اش
ــادی بپذیرد اما او  ــ ــردم تا مرا به دام ــ ک
ــتم.  ــ ــیراز بازگش ــ ــــت و من به ش نپذیرف

ëë عاطفه که 22 بهار را پشـــت سرگذاشـــته، این روزها در کنار
همسرش به آینده روشنی که پیش رو دارد، فکر می‌کند

ëë وقتی در فضای مجازی با حجت آشـــنا شدم و مدتی بعد
به من اظهار علاقه کرد سعی کردم او را منصرف کنم. او یک 
پســـر سالم بود و می‌توانســـت با یک دختر که از نظر جسمی 
سالم است ازدواج کند. برای او وضعیت و شرایط جسمی‌ام 
را تشـــریح کردم و گفتم که نمی‌توانم راه بـــروم و مادرم برای 
انجام کارهایم کمکم می‌کند اما او تأکید کرد این مسائل برای 

او اهمیتی ندارد و معلولیت محدودیت نمی‌آورد


